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نحــوه تزریــق دوز دوم واکســن 
کرونــا به افراد بالای ۷۰ ســال و 
دوز اول به جاماندگان این گروه 
ســنی مسأله‌ای است که هر روز 
بیشــتر به آن پرداخته م‌یشــود. عکس‌ها و فیلم‌های 
زیادی از تجمع سالمندان در هوای گرم و مقابل مراکز 
تزریق واکسن در شبکه‌های اجتماعی بازنشر م‌یشود 
و کاربــران بــا نوشــتن مشاهدات‌شــان از ایــن مراکز از 
نگران‌یشان برای ابتلای سالمندان به کرونا م‌یگویند: 
»‏آقای دکتر جهانپور، پدر و مادرهای سالمند ما برای 
تزریــق دوز دوم واکســن ‎کرونــا، بایــد هر روز بــه مراکز 
واکسیناســیون مراجعه کنند و با پاسخ منفی و مبهم 
به خانــه برگردند؟ نم‌یتوانید با یــک پیامک بگویید 
دقیقاً چــه روزی مراجعه کنند؟«، »‏داســتان ‎واکســن 
کرونــا روز دوم. چهــار صبــح پــارک هنرمنــدان اســم 
مامان و بابام را دوستم نوشت.بعضیا از ۱۲شب اونجا 
بودند! ما از ساعت ۶ صبح اومدیم.کلی سالمند هم 
نم‌یدانســتند ســازوکار ثبت‌نام چطوری هست، اون‌ 
طرف صف بستند که عمراً نوبت‌شان شود.«، »‏میشه 
یکی بگه بیایید در مرکز واکسیناسیون پارک هنرمندان 
را بــاز کنیــد؟! والا گنــاه دارنــد بــالله گنــاه دارنــد. ایــن 
همــه ازدحام بــرای هرچی بود ریخته بودیــد اونجا«، 
»‏۲ روزه دارم میــام اینجــا بــرای مرحلــه دوم واکســن 
سالمندان، ساعت ۵ صبح رفتم توی صف وایستادم، 
۹ اســم نوشتم با شماره ۶۰۰. ولی شاید براتون جالب 
باشــه خــود مــردم اســم م‌ینویســن و هیچ روالــی از 
طرف مســئولاش وجود نــداره.۳ تا منطقــه فرحزاد، 
شهرک‌غرب و ســعادت‌آباد همه‌شون تجمیع شدن 

تــوی یــک مرکــز. آخــه چــرا؟!«، »نوبــت کــه رعایت 
نم‌یکنن هیچ، هجوم جمعیتی هم میارن به سمت 
ورودی محل واکسیناسیون. واقعاً صحنه غم‌انگیزیه. 
بد دهنی و هول دادن و اجحاف کردن به حق دیگران 
در وجود ما نهادینه شده«، »‏تراکم جمعیت و ازدحام 
وحشتناک در مراکز تزریق واکسن رو که م‌یبینم خوف 
م‌یکنــم. بــه خدا تو ایــن جمعیت یه نفر ناقل باشــه 
فاجعه است. یا چند روز برای مراجعه صبر کنید بلکه 
خلوت‌تر بشه یا دست‌کم ماسک N95 یا دو تا ماسک 
بــرای والدیــن ســالمندتان بخریــد«، »‏طبــق آخرین 
وعده‌ها، قرار بود نیمه دوم خرداد واکسیناســیون ۶۵ 
ســال بــه بالا شــروع بشــه! خــرداد تموم شــد! نه تنها 
خبری از اعلام گروه ســنی جدید برای ‎واکسن نیست؛ 
بلکه واکســن برای دوز دوم گروه‌های ســنی قبلی هم 
نیست و مردم سرگردان بین مراکز و صف‌ها هستند«، 
»‏ســرگردون بــودن ســالمندان در این گرمــا و آفتاب، 
واقعاً قلب آدم رو به درد میاره. چرا سه تا منطقه باید 
در یک مرکز تجمیع بشه؟ چرا این مرکز نباید فضای 
مناســب بــرای انتظار داشــته باشــه؟ چرا نبایــد روال 
منظمی برای نوبت‌دهی وجود داشته باشه؟«، »‏‌امروز 
آبا و دادام دوز دوم واکسنشــون رو زدن، خوشحالم که 
اونا بالاخره واکسن زدن. ناراحتم که خوشحالم که آبا 
و دادای ۸۰ ســاله من تازه به ســختی واکسن گیرشون 
اومــده و زدن، در حال‌یکــه بقیــه جاهــای دنیــا دارن 
م‌یرسن به واکسیناسیون سی ساله‌ها.«، » در کل دنیا 
نزدیک ۳ میلیارد نفر واکســن زدند و بابای ۷۵ ســاله 

من برای دوز دومش هر روز م‌یره و 
دست خالی برم‌یگرده!«

هشتـگ

#واکسن

پشت دریاها شهری است
که در آن پنجره‌ها رو به تجلی باز است.

بام‌ها جای کبوترهایی است که به فواره 
هوش بشری می‌نگرند.

دست هر کودک ده ساله شهر، خانه 
معرفتی است.

مردم شهر به یک چینه چنان می‌نگرند
که به یک شعله، به یک خواب لطیف.

خاک، موسیقی احساس تو را می‌شنود
و صدای پر مرغان اساطیر می‌آید در باد. 

سهراب سپهری

دیروز ســالگرد زلزله رودبــار بود. 
زلزلــه شــدیدی کــه بــا ۳۷ هــزار 
کشــته همچنان یکی از خاطرات 
تلــخ مــردم ایــران اســت و دیــروز بــه بهانــه ایــن روز 
خیل‌یها از این زلزله نوشــتند. از حال و هوایشان وقتی 
زمین لرزید و از اتفاقات بعد از زلزله: »‏ســی و یکمین 
ســالگرد زلزله‌ ٧.۴ ریشــتری رودبار و منجیل؛ زلزله‌ای 
بــا ۳۵ تــا ۳۷ هــزار کشــته، ۵۰ تــا ۶۰ هــزار مجــروح و 
حــدود نیم میلیــون نفر ب‌یخانمــان.«، »‏ســی و یکم 
خــرداد 69 یکــی از تلخ‌ترین روزهای ‎گیلانیان اســت. 
زلزله‌ای با بیش از 40 هزار کشــته و هــزاران مصدوم و 
شــهرهایی که از بیخ ویران شــدند و روستاهایی که زیر 
ریــزش کوه برای همیشــه مدفون ماندنــد! و گیلانیان 

هنــوز هم این داغ را به دوش م‌یکشــند«، »‏‌۳۱ خرداد 
۱۳۶۹. شــبی کــه گیلان گریســت. همــه زوزه ماتم بود 
و مویــه خــاک، زخمی بر زخمــی بر زخمی.«، »‏ســی 
ســال پیــش در چنیــن روزی زلزلــه رودبــار دســت‌کم 
ســ‌یهزار نفر رو در کام مرگ کشــید.... تصور اینکه دو 
ســال بعد از تمام شــدن جنگ این اتفــاق افتاده تنم 
رو م‌یلرزونه... چقدر مصیبت از ســر گذروندن مردم 
ایران«، »‏زلزله مرگبار ۳۱ خرداد۶۹ در رودبار و منجیل 

که تلی از خاک و ویرانی برجای گذاشته بود. من بودم 
و تعدادی از رفقا. با یک وانت و تهیه مواد غذایی، کله 
صبح از رشــت م‌یرفتیم توزیع غذا و آوار‌بــرداری و... 
چه فاجعــه‌ای بود و چه ســخت گذشــت«، »‏من اون 
موقع کوچیک بودم ولی هیچوقت یادم نمیره که توی 
همین تهران هم از شدت زمین‌ لرزه، عروسکم تکون 
میخورد و صدا میداد و چقدر وحشت زده شده بودم! 
مامان دوید و خواهر کوچیکم رو بغل کرد«، »‏یه گربه 
داشتیم به اسم میشکا، داشتیم فوتبال نگاه م‌یکردیم 
کــه این بنده خــدا هوارزنان اومد و یــه چیزایی گفت و 
بعد که دید ما نم‌یفهمیم رفت نشست وسط حیاط. 
بعدشــم مــا لرزیدیم و تازه فهمیدیــم چی م‌یگفت. 
ولی واقعاً ترسناک بود، هنوز سر و صدای دیوارها و اون 
حس لرزیدن رو خوب یادمه.«، »‏سی و یک خرداد که 
میشه، ترس و غم رو توی چشمای مامانم م‌یبینم«، 
»‏زلزلــه رودبار جز یکــی از 10 زلزله‌های شــدید جهان 
است، پس از این زلزله در کشور ستاد مدیریت بحران 
وزارت کشــور شــکل گرفت، ســازمان نظام‌مهندســی 
تأسیس شــد، آیین نامه ساخت و ساز مقاوم در کشور 
تدویــن شــد و مراکز پژوهشــی مرتبط با زلزله بســط و 
توسعه یافت.«، »به دلیل محدود بودن ایستگاه‌های 
زلزله نگاری؛ کانون زلزله در ســی دقیقه بامداد سی و 
یکمین روز از خرداد شصت و نه، دیلمان اعلام شد. با 
این خطا زمان طلایی امداد‌رسانی به مناطق خسارت 
وارد شده از دست رفت. زمان طلایی برای نجات پس 
از زلزله ۲۴ الی ۷۲ ساعت است.«، »‏سال ۱۳۶۹. زلزله 
رودبار که تا رشت رو هم لرزوند. اگه جام جهانی ۱۹۹۰ 
نبود و اگه بازی برزیل -اســکاتلند نبود اون شب شاید 

چند هزار نفر بیشتر زیر آوار میموندن.‌«

ماجرا

به یاد زلزله رودبار

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

به سینمای انسانی اعتقاد دارم

به شوق سالروز تولد داوود گنجه ای نوازنده و آهنگساز پیشکسوت

 رفیقی که هرگز پیر نشد...‌

در زمان ساخت فیلم خصوصاً وقتی بازیگر یا بازیگرانم 
از قشــر نوجوان باشند به آنها صرفاً به‌عنوان یک بازیگر 
نگاه نم‌یکنم ،بلکه به‌عنوان یک دانش‌آموز یا مددجوی 
اجتماعــی نــگاه م‌یکنم. خیلــی از فیلمســازان وقتی با 
نوجوان‌هــا کار م‌یکننــد از نوجــوان، تنهــا به‌عنــوان یک 
بازیگر توقــع دارند، موضوع فیلم را بفهمــد، دیالوگ را 
حفــظ کند، موقعیــت صحنــه را درک کنــد و ارتباطش 
را بــا بازیگــر  یا طرف مقابلش حفظ کند، اما من ســعی 
م‌یکنــم قبــل از اینکــه از نوجــوان به‌عنــوان یــک بازیگر 
فیلم اســتفاده کنــم، بــه او در حد توانم  اندیشــه، تفکر، 
نگاه، ارتباط، درســت حرف زدن، درســت برخورد کردن 
و حتــی گاهــی درســت راه رفتن و در نهایــت هدفمند بودن را یــاد بدهم. اغلب 
مدت زمان ســاخت فیلم‌هایم خصوصاً در کار کردن با بچه‌ها طولانی م‌یشود 
و خیلی از همکاران که از دور م‌یشــنوند از این قضیه شــاکی هستند، آنها به من 
م‌یگویند، تو چکاره‌ای که مثلًا به بازیگر درس اخلاق یا رفتار بدهی؟ تو فیلمت را 
بگیر و خداحافظ. اما من معتقدم که ما فیلم م‌یسازیم تا مخاطب را راهنمایی 
کنیم. به او درس اخلاق، رفتار، صبوری و درســت اندیشیدن را بیاموزیم. چطور 
م‌یشــود که بازیگر من که یک نوجوان یا یک جوان است خودش از نظر رفتاری 
و گفتاری و پنداری اشکال داشته باشد و آن وقت بخواهد پیام درست بدهد. من 
فکر م‌یکنم نوجوان‌های امروز با قدیم فرق دارند، نوجوان‌های قدیم یعنی زمان 
نوجوانی نسل ما هدفمند بودیم، امیدوار بودیم، مناعت طبع داشتیم، با عشق 
بزرگ م‌یشدیم و با عشق بار م‌یآمدیم ،اما بچه‌های حالا اغلب یا سرگشته‌اند 
یا افسرده، هیچ هدفی را دنبال نم‌یکنند، به‌هیچ چیز دل نم‌یبندند و برای هیچ 
چیز حاضر به تحمل سختی و تلاش و کوشش نیستند. من وقتی با این دست از 

بچه‌ها کار م‌یکنم، قبل از اینکه روی فیلم زوم کنم، روی افکار و رفتار و گفتار آنها 
تمرکز م‌یکنم و در صورت نیاز روی شخصیت‌شان کار م‌یکنم. من به سینمای 
انســانی معتقدم، برای همین هم ســراغ بازیگران معمولی و ب‌یادعای کوچه و 
بازار م‌یروم و به زیبایی ظاهری اهمیت نم‌یدهم. بیشتر سراغ نوجوانان دختر 
و پســری م‌یروم که دچار مشــکل رفتاری یا اجتماعی هستند و در طول ساخت 
فیلم و بعضاً سال‌ها بعد از ساخت فیلم با همین بچه‌ها کار م‌یکنم و به کمک 
خودشان از مشکلات رها م‌یشوند، آن هم با به کارگیری استعداد و خلاقیت‌های 
خودشان. گاهی برخی از منتقدان به من انگ سیاه‌نمایی م‌یزنند اما من معروف 
به این هستم که بازیگران نوجوان‌‌ را مقتدرانه از دل سیاهی عبور داده و به سمت 
نور ببرم. در همین فیلم »مسیر معکوس« با تعداد نزدیک به بیست نوجوان کار 
کردم، اکیپ سازنده فیلم‌های من حداکثر چهار نفر است، نه هفتاد و چهارنفر، 
فقط چهار نفر؛ اما عاشق کار. ما در زمان ساخت فیلم با بچه‌های بازیگر، مشکل 
زیاد داشتیم، گاهی بر سر خودم هم فریاد م‌یکشیدم چون هم کارگردان بودم، 
هــم فیلمبردار، هم طــراح و هم... اما صبوری کردم، تحمل کــردم و کار را تمام 
کردیم. حالا بیشــتر و شاید تمام بچه‌های ســرکش بازیگر من تبدیل شده‌اند به 
نوجوانان معتقد، هدفمند و امیدوار، خصوصاً وقتی پویان شــکری برنده بازیگر 
نقش اول مرد آن هم در جشنواره شانگهای چین شد دیگر بچه‌های بازیگرم به 
حرف‌هایی که در طول ساخت فیلم به آنها م‌یزدم و آن روزها گوش نم‌یکردند 
و سرکشی م‌یکردند، حالا ایمان آورده‌اند که آنها هم م‌یتوانند حتی با بازی در 

یک فیلم ساده به یک چهره ارزشمند جهانی تبدیل شوند.
* فیلم »مســیر معکــوس« به تهیــه کنندگــی و کارگردانــی ابوالفضل جلیلــی و از 
محصــولات بنیاد ســینمایی فارابی، موفــق به کســب ۲ جایزه بهتریــن کارگردانی 
و بهتریــن بازیگــر نقش اول مــرد )پویان شــکری( در بخش اصلی رقابتی بیســت و 

چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای شد. 

از دیــدار اول تــا آخریــن باری کــه این روزهــا دیدمش 
۵۰ ســال گذشــت. همــه چیــز در تلاطم و تغییــر بود. 
چه شــادی‌ها که با رنج‌ها شســته شد و چه ناامیدی‌ها 
کــه با امید کاشــته شــد. در این ایــام دراز امــا یک چیز 
ثابت بود و آن چهره مردی که همیشــه لبخند به لب 
داشــت و پیروز بــر رنج بود. رفیق روزهای ســخت، اما 
همه روزهای ســخت او را به یــاد ندارند. چهره‌ قوی و 
شــاد او مانع  دیدن رنج‌های اوست. او م‌یخواهد شاد 
باشــد و شــاد کند. او دریادل‌یســت به وسعت زندگی، 
قابــل قیاس با کســی نیســت. نوازش ســازَش نوازش 

زندگ‌یســت. تنهــا استادی‌ســت که م‌یدانــد و لب نم‌یگشــاید به دانســتن. 
او همــه چیــز را ســاده و شــیرین م‌یبیند همان طور که خود ســاده و شــیرین 
زیســته. دلی پر عشق دارد، اشــک‌هایش فقط در شادی جاری‌ست. ب‌یشمار 
انســان‌هایی که از ســر چشــمه وجودش ســیراب شــدند اما او محرم و رازدار 
لب نگشــود. داوود انســانی غمخوار و ســنگ صبور ایام است، داوود محبوب 
دل‌هاست، محبوبی که دلش گنج عشق است. با عشق و افتخار به پا ایستاده 
و فریــاد م‌یزنــم؛ ای گنج عشــق، تو مانایی و خواهی مانــد. به پاس نیم‌ قرن 

دوستی و رفاقت و عشق...
و سوگند به قلب مهربانت.

خرداد‌‌۱۴۰۰

شبکه نمایش خانگی با تلویزیون قابل قیاس نیست. شبکه نمایش خانگی را بخش خصوصی هدایت می‌کند و سرمایه‌گذاری آن را 
هم برعهده دارد. هزینه‌هایی هم که در شبکه نمایش خانگی می‌شود با هزینه‌های تلویزیون قابل قیاس نیست. نکته دیگر اینکه فکر 

می‌کنم ما مقداری دیر به این سمت حرکت کردیم، زیرا تمام دنیا یک تلویزیون ملی و دولتی دارند و یک بخش خصوصی هم 
دارند که تلویزیون‌های کابلی است. یکی از جذابیت‌های شبکه نمایش خانگی این است که محدودیت موجود در تلویزیون، در 

شبکه نمایش خانگی کمتر است و نکته دیگر اینکه پرداختن و انتخاب قصه راحت‌تر است؛ چون مخاطب انتخاب می‌کند 
که شبکه نمایش خانگی را ببیند اما تلویزیون میهمان خانه‌ها است؛ در واقع تلویزیون یک رسالتی دارد که باید آن را 

انجام دهد و رسانه هم کارش این است که اوقات فراغت را پر کند. تلویزیون بیش‌تر بازیگر تربیت می‌کند و در عین 
حال بِستری است که مسئولیت فرهنگ‌سازی را برعهده دارد و شبکه نمایش خانگی هم ادامه دهنده آن راه 

است. طبیعتاً تلویزیون محدودیت‌های خاص خودش را دارد.

  بخشی از صحبت‌های کارگردان سریال »صبح آخرین روز« با خبر آنلاین

حسین تبریزی: تلویزیون بستری است که مسئولیت فرهنگ‌سازی دارد

 کاسب‌ها 
در پخش بین‌الملل فیلم

درســینمای  حوزه‌هــا  بعضــی 
ایران، مثل حوزه اکران و پخش، 
جالبــی  و  پیچیــده  مناســبات 
دارنــد. افراد فعال و مؤثر در این 
بخش‌هــا محــدود هســتند و تــا 
چند سال قبل، اغلب آنها اجازه 
نم‌یدادند افراد دیگری وارد این 
حرفــه شــده و راز و رمزهایــش 
داخلــی  درپخــش  بداننــد.  را 
و توزیــع واکــران، بــا احتــرام بــه 
تهیه‌کننــدگان و پخش‌کننــدگان 
ســامت و بافرهنگ، لمپنیسم حاکم است. برخلاف 
پوسته پر زرق و برق ظاهری، معادلات سنتی و مبتنی 
بــر رانــت اســت. هــر گــروه و دار و دســته‌ای، به‌دنبال 
منفعــت شــخصی اســت و پــول، حــرف اول و آخر را 
م‌یزند. پخش‌کننده- سینمادارها با نهادهای دولتی 
و دفاتر خصوصی زد و بند دارند، فیلم‌های سوگول‌یها 
در هــر شــرایطی خــوب اکــران م‌یشــوند و ســینمای 
مســتقل یا فیلم‌های ســینماگرانی کــه رابطه کمتری 
دارند، به شــکلی اکران م‌یشوند که شکست بخورند و 
جریانی مخالف آنچه سینمادارها م‌یخواهند، در دل 

سینمای حرفه‌ای جان نگیرد.
فیلم‌هــای تجــاری و بفروش یا فیلم‌هایــی که »باید« 
پخش‌کننده‌هــا  ب‌یدریــغ  حمایــت  از  بفروشــند 
برخوردارنــد و راهشــان را بــرای جــذب تماشــاگر پیدا 
م‌یکننــد. بــه آمار فــروش فیلم‌هــا در یک دهــه اخیر 
چنــدان اعتماد نکنیــد. درباره فروش بســیاری از آنها 
م‌یتوان شــک کرد. خریدن بلیت و چینش سانس‌ها 
به نفع بعضی آثار، مرسوم، متداول و به‌رویه‌ای عادی 
در اکران تبدیل شــده اســت. دیگر مثل دهه شصت و 
هفتــاد نم‌یتــوان با دیــدن صف‌های طولانــی مقابل 
ســینماها، تشــخیص داد فیلمــی پرفــروش اســت و 
مردم برای دیدنش سر و دست م‌یشکنند. معادلات 

فروش جای دیگری غیر از سینماها رقم م‌یخورد.
در بخــش بین‌الملل، مناســبات به شــکلی دیگر، اما 
از همین جنس اســت. گروهــی از قدیم در این بخش 
فعالیــت م‌یکرده‌انــد کــه بعضــی از آنها بــا تجربه و 
با دانش هســتند. ســینما را دوســت دارنــد و تحولات 
آن را دنبــال م‌یکننــد. همــه آگاهــی و تخصص‌شــان 
دربــاره پخــش فیلــم بــه ایــن ربط پیــدا نم‌یکنــد که 
زبــان م‌یدانند و چند ایمیل از مدیران یا واســطه‌های 
جشنواره‌ها دارند،اما بعضی دیگر، همان حرف‌هایی 
را م‌یزننــد کــه پخش‌کننده‌هــای داخلــی بــه خــورد 
فیلمســاز م‌یدهنــد. اگــر آنهــا از بفروش بــودن فیلم 
حــرف م‌یزنند، ایــن گروه هــم سردســتی و کلی نظر 
م‌یدهند: »این فیلم که برای تماشاگر خارجی جذاب 
نیست. این را هیچ جشنواره‌ای نم‌یبرد. زیادی ایرانی 
اســت.« شــنیدن جمله‌های کلیشــه‌ای و تحلیل‌های 
ساده تکراری این پخش‌کننده‌ها، عجیب است. فرقی 
نم‌یکند ســال‌ها در یــک نهاد دولتی کار کرده باشــند 
یــا جــوان و تازه‌کارباشــند و در دفترهــای خصوصــی 
فعالیت کنند. اغلب‌شان، شور و حالی برای پیدا کردن 
مخاطب واقعــی فیلم‌ها ندارند. راه هــای تازه را طی 
نم‌یکنند و قرار نیست به فیلمساز مشورت یا ایده‌ای 
بدهنــد که به کارش بیاید و برای دیده شــدن فیلم در 

فضاهایی خارج از ایران به آنها کمک کند.
درحوزه ادبیات، چند ســال اســت بعضی نویسنده‌ها 
دســت به‌کار شــده و انتشــار آثارخودشــان یا تعدادی 
از دوستانشــان را بــر عهــده گرفته‌اند. این نویســنده-
ناشــرها، که سرمایه، اعتبار و ســابقه نشرهای بزرگ و 
نامدار را ندارند، م‌یکوشند در آشفته بازار کتاب راهی 
بــرای زنــده ماندن پیدا کننــد و البته بعضــی از آنها از 
ادبیات مســتقل و نویســنده‌های جــوان و بدون رابطه 
حمایــت  م‌یکننــد تا آثــار آنها را به دســت مخاطبان 
واقعــی ادبیــات برســانند. در پخــش بین‌الملــل هم 
فیلمســازهای جــوان و مســتقل م‌یکوشــند راهــی به 
جشنواره‌ها پیدا کنند. بعضی سینماگرها دفتر پخش 
دارند و تلاش م‌یکنند انحصار را بشــکنند. نم‌یدانم 
این دو گروه چقدر موفق م‌یشوند، اما امیدوارم جذب 
مخاطب به گروهی سپرده شود که دست‌کم در حوزه 
کاری خودشــان علاقه و عشــق داشــته باشــند و به هر 
پدیده مثل یک کالای تجاری نگاه نکنند. پخش فیلم 
یا کتاب یا هر محصول فرهنگی دیگری، نیاز به سلیقه 
و هوشــمندی دارد. گاهــی بایــد از کلیشــه‌های رایــج 
درباره پســند مخاطب فاصله بگیریم و اجازه بدهیم 

اثر هنری، مخاطب اش را پیدا کند. 

به مناسبت خجسته میلاد امام علی‌بن موسی‌الرضا )ع(

عالم آل محمد )ص(
امــروز یازدهــم ذیقعــده مصــادف بــا خجســته میلاد 
 هشتمین خورشید هدایت، امام علی بن موسی الرضا )ع(
 اســت. امام همامی که از هر آلایشــی  به دور بوده و به 
عنوان  همســنگ و همراه  قرآن کریــم، کرامت یافته و 
برتــری دارد. آن حضــرت )ع( بــه خصلت‌هــای والای 
انســانی آراســته  و از شــرافت و بزرگی برخوردار بود و با 
اخــاق نیکــو و والای خود زندگی افراد بســیاری را متحول نمــود. امام رضا )ع( 
مکارم اخلاق را از جدش رســول خدا )ص( به ارث برده و در مراحل زندگی به 
آن‌ها جامه عمل پوشــاند. امــام رضــا )ع( در دوران حیات خویش با حاکمانی 
معاصر بود که اموال مســلمانان را ملک خود دانسته و هر چه که م‌یخواستند 
و م‌یتوانســتند در آن تصرف م‌یکردند تا آنجا که منصور عباســی هنگام مرگ 
600 میلیون درهم و 14 میلیون دینار از خود باقی گذاشت. به موازات فساد مالی 
خلفای عباســی  از فســاد سیاســی نیز برخوردار بودند و با تبلیغ آنکه جانشینی 
پیامبر اســام)ص( به عنوان ارث به ایشــان رســیده، بدون درنظــر آوردن آرای 
مسلمین همه چیز را تحت سلطه خویش م‌یخواستند. در چنین شرایطی امام 
رضا)ع( با حضور بین مردم از محبوبیت بسیاری برخوردار بود که در نتیجه آن 
مأمــون عباســی به فکر تحمیل ولایت عهدی به امام رضــا )ع( افتاد تا به زعم 
خود ضمن کنترل امام )ع( از محبوبیت آن حضرت به نفع خلافت خود بهره 
ببــرد. انحرافات عقیدتی از جمله مصائب جامعه مســلمین در دوران حیات 
آن حضرت)ع( بود. مکاتب و مســلک‌های بســیاری همزمان بــا دوران زندگی 
امام رضا)ع( سر برآورده، پیروانی یافته و به اختلافات دامن م‌یزدند. حاکمان 
عباســی نیــز آشــکار و پنهــان از ایــن انحرافات حمایت کــرده و بر تیزی شــعله 
انحرافات م‌یافزودند. در این مقطع تعداد نحله‌های بزرگ و کوچک به حدی 
فزونی یافته بود که برای افراد جامعه تشــخیص وانتخاب مکتب حقه مشکل 
شده بود. امام رضا با توسعه مکتب رسول خدا)ص( و در امتداد دانشگاه دینی 
امــام جعفر صادق)ع( در مدینه به تعلیم و ترویج مکتب قــرآن روی آورد و از 
این رو به عالم آل محمد )ص( لقب یافت. امام رضا در رأس مبارزات علمی 
خود مقابله با تفسیر به رأی آیات الهی را قرار داده و تأثیر ویرانگر آن را به حداقل 
رساند. رفاه‌زدگی و اشراف‌یگری میان عباسیان منجر به انحراف اخلاقی شده و 
آنان را ســرگرم شهوترانی و عقب‌ماندگی نمود. این امر موجب شد تا نخبگان 
جامعه نیز به کارهای حقیر مشغول شده و جامعه اسلامی از رشد و شکوفایی 
بازماند. در نتیجه چنین وضعیتی دشــمنان خارجی فرصت تاخت و تاز علیه 
قلمرو‌های اســامی یافته و به عنوان نمونه قبایل خزران تنها در یک یورش به 
ســرزمین‌های اسلامی هزاران تن را کشته و صدها هزار نفر را به اسارت گرفتند. 
در چنین شــرایطی خلفای عباســی در کاخ‌های خود مشــغول عیش و نوش و 
نسبت به حوادثی که آسیب‌های آن متوجه آحاد جامعه بود، بی تفاوت بودند. 
امــام رضــا)ع( ماهیت توطئــه‌ای را که برای به آشــفتگی کشــاندن خــرد و باور 
مسلمانان تدارک دیده شده بود روشن کرد  و قاعده‌ای کلی از شیوه و عملکرد 
دشــمنان اسلام که برای خدشه وارد کردن به مبانی اندیشه و مفاهیم اسلامی 
در پیش گرفته بودند، به دست داد. یکی از این نشانه‌ها غلو در مورد اهل بیت 
رســول خدا)ص( بود. امــام رضا)ع( در این ارتبــاط  م‌یفرماید: »مخالفان ما و 
دشمنان ما سه دسته اخبار و روایات در فضایل ما جعل کرده‌اند. غلو درباره ما، 
کوتاهی و نارسایی در امر )امامت( ما و بدگویی آشکار از دشمنان ما، پس هرگاه 
مردم مطلبی آمیخته به غلو درباره ما بشنوند، شیعیان ما را تکفیر کرده، آنان را 
معتقد به الوهیت ما خواهند خواند و چون روایات تقصیر و کوتاهی را ببینند، آن 
کوتاه‌یها را از ما خواهند دانســت و زمانی که بدگویی صریح و بی پرده، همراه 
با ذکر نام دشمنان ما را بشنوند، ما را با ذکر نام به بدی یاد خواهند کرد.« امام 
رضا )ع( در پاسخ به چنین آشفتگی و نابسامانی فکری چندین روش را برگزید 
که مهم‌ترین آن پاسخ به انحرافات و اقناع صاحبان فکر و اندیشه بود. در کنار 
آن حضرت به تعلیم و نشر افکار و عقاید صحیح پرداخته و از این طریق دایره 

نفوذ کلام منحرفان را محدود ساخت.

سایه 
روشن

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

یادداشت

ابوالفضل جلیلی
کارگردان

یادداشت

حسین علیزاده
آهنگساز

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

کتاب امروز بعد از 50 سال
بعد از احیــای مجله و فصلنامه »کتــاب امروز«، 
انتشارات علمی و فرهنگی گام دیگری هم برای 
احیا و دوباره دیدن شدن کتاب امروز برداشته و در 
این حرکت جدید ناشر، تمام شماره‌های منتشر 
شــده مجله در دهه 50 را در دو جلد منتشر کرده 
و در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است. هشت 
شــماره از ایــن مجموعه کــه در ســال‌های ۱۳۵۰ 
تــا ۱۳۵۳ روی پیشــخوان دکه‌هــای روزنامــه قرار 
م‌یگرفت، در شــرکت ســهامی کتاب‌های جیبی 
و با حمایت انتشــارات فرانکلین تقریر و منتشــر 
شد و چاپش در همان سال‌ها متوقف شد. مجله 
»کتــاب امروز« فصلنامــه‌ای تخصصی در زمینه معرفی کتاب به شــمار 
م‌یرفــت و در حوزه‌هــای تألیف، ترجمــه، ویرایش و طراحــی، اطلاعات 
لازم را در اختیــار مخاطبان حرفه‌ای و پیگیر دنیای 
کتاب قرار م‌یداد. مرور کتاب »کتاب امروز« نشــان 
م‌یدهد که این مجله همچنان تازه و دیدنی است. 
نکته مهم این است که وقتی این مجموعه را تورق 
م‌یکنیم، سخت اســت باور کنیم که این مجموعه 
با این کیفیت در 50 ســال پیش شــکل گرفته که نه 
از اینترنــت خبری بوده و نه کتاب‌هــا و افراد اینقدر 
در دیــد و دســترس همــه بوده‌انــد. از طــرف دیگــر 
طراح‌یهــا و مؤلفه‌های بصــری مجموعه مجلات 
»کتــاب امروز« هنــوز هم از ریخت نیفتاده‌اند و نقــد و نظر، گفت‌وگوهای 
تفصیلی و پر مغز، معرفی کتاب‌های روز به همراه دسته‌بندی اخباری از 
کتاب در سطح جهان، تصاویری از کتاب‌ها و نظرات مخاطبان و کاریکاتور 
و طرح‌های مرتبط از گونه مطالب این هشــت شــماره اســت. شماره اول 
این مجله با حضور افرادی همچون جهانگیر افکاری، کریم امامی، نجف 
دریابندری، حسن مرندی و ابوالحسن نجفی پاییز سال ۵۰ منتشر شده و 
در ادامه شخصیت‌های شناخته‌شده‌ای همچون ضیاء موحد، محمدرضا 
شفیعی کدکنی، احمد سمیعی، محمدرضا حکیمی، داریوش شایگان، 
حمید عنایت، عبدالحسین زرین‌کوب و... در انتشار این شماره‌ها با مجله 
همکاری داشــته‌اند. کتاب »کتاب امروز« با سیمای جدید در دوجلد )هر 
جلد شــامل چهار شــماره( با قابی اختصاصی و به همان شــکل ســیاه و 
سفید، دربرگیرنده هشت شماره مجله چاپ شده نام‌آشنای کتاب امروز 
در دهه 50 اســت که انتشــارات علمی و فرهنگی آن را در زمســتان ســال 
۱۳۹۹ در شمارگان هزار نسخه منتشر کرده و در اختیار علاقه‌مندان کتاب و 

مجلات نقد کتاب قرار داده است. 

پیشنهاد

حمید ناصری‌مقدم 
فیلمساز

 عکس 
نوشت

اعتراض به برگزاری المپیک ژاپن به دنیای هنر رسید. 
میواکا ساکاواچی هنرمند ژاپنی به جای شرکت در 
اعتراضات خیابانی تابلوی»گرداب« با بهره بردن 

از پنج رنگ نماد المپیک کشیده است. اومی‌‌گوید: 
»خشم، ترس، حس تناقض و خشونتِ دولتی در 
مورد مردمی که از خانه‌هایشان بیرون رانده شدند 
و درختانی را  که قطع شدند تا ورزشگاه‌های عظیم 

المپیک ساخته شوند نشان می‌دهد. در چنین 
شرایطی نمی‌توانم آن را به چشم یک جشنواره صلح 

ببینم.«/ایرنا

ایمان نوری نجفی

نــــگاره
نوشیدنی خنک در هوای گرم


